
 

  
  
  
  
  
  

  قوقي و منشور اخلاقي اعتراضات مدنيمباني ح
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  چكيده

همـة    هاي زنـدگي جمعـي در         شرط  ترين پيش   حفظ نظم و امنيت عمومي يكي از اساسي       

ترين وظيفة دولتها همواره برقراري نظـم         رود و از اين رو، مهم       جوامع انساني به شمار مي    

از سوي ديگر، امكان اعتـراض فـردي        . العاده بوده است    و امنيت در شرايط عادي و فوق      

ها، امـروزه در بـسياري از جوامـع ملـي بـه رسـميت                 و گروهي به برخي سياستها و برنامه      

زادي شناخته شده و از تضمينهاي كافي برخوردار شده است؛ حقي كـه تحـت عنـوان آ                

الملل و هم در قوانين داخلي كشورها بازتـاب           ها هم در حقوق بين      تجمعات و راهپيمايي  

كند تا تعارض مـسئوليت دولتهـا در برقـراري نظـم و امنيـت از              اين مقاله تلاش مي   . دارد

يك طرف و آزادي اعتراضـات مـدني مـردم از سـوي ديگـر را در قالـب يـك تحليـل                       

تـوان تعـارض بـين         بكشد و نشان دهد كه چگونه مي       حقوقي به نسبت مختصر به تصوير     

  .آنها را رفع كرد

  

  : واژگان كليدي

  .نظم، امنيت عمومي، قانون، تجمع، آزادي

                                                      
  ).ع(پژوهشگر حقوق امنيت دانشگاه جامع امام حسين. 1

 1388، پاييز 44فصلنامة مطالعات بسيج، سال دوازدهم، شمارة
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  مقدمه

پذير نيست و زندگي اجتماعي نيز بدون حداقلي از نظـم             زندگي بشر جز در اجتماع امكان     
وسـيع قواعـد و مقـررات        ة يعنـي مجموع ـ   ؛نظـام حقـوقي   . يابـد    امكان تحقق نمي   ،و انتظام 

هـيچ  . رود  ترين اركان حيات جمعي آدميان به شمار مي         رسمي، يكي از مهم    رسمي و غير  
اي در طول تاريخ وجود نداشته و ندارد كه براي خود قواعد و هنجارهايي را ايجاد                  جامعه

ن  حد و مرز رفتارهاي جمعي را مشخص و معـي          ،نكرده باشد؛ قواعد و هنجارهايي كه اولاً      
حقـوق در    .شـوند    با نوعي اجبار و ضمانت اجرا، حمايـت و پـشتيباني مـي             ،سازند، ثانياً   مي

بخشيدن و تعيين حدود رفتارهاي انـساني        مند كردن، الگو    پي نظام  همة جوامع در    واقع در   
  . هدف متعالي نظام حقوقي استةو به منظور تحقق نظم و عدالت، به مثاب

مد خود، به ويژه در عرصة برقراري نظم و         اظّم و كار  دولتها براي انجام كاركردهاي من    
اند و تدابير و سياستهاي خود را از رهگذر نظم حقوقي  امنيت، اساساً بر نظام حقوقي متّكي    

اگر در گذشته تهديد بزرگ دولتهـا عمومـاً از خـارج از مرزهـا و عليـه                  . بخشند  تحقق مي 
تـرين مـسئوليت      ز ايـن رو، بـزرگ     تماميت ارضي و استقلال سياسي آنهـا متـصور بـود و ا            

داد؛ در جوامـع امـروزي، سـامان دادن بـه             حكومتها را دفع اين گونـه تهديـدها شـكل مـي           
زندگي جمعيِ مملو از تعارض و تضاد منافع و ديدگاهها در درون جامعه، دغدغـة اصـلي                 

در اين جاست كه نظام حقوقي، اهميت خود        . رود  و مسئوليت خطير هر دولت به شمار مي       
  .گذارد يابد و كاركرد اصيل خود را به نمايش مي ا باز مير

بدون شك يكي از مظاهر تمدن امروز بشر، امكان حقوقي بيان نظرات و ديـدگاههاي               
. همة ابعاد زندگي جمعي در قلمرو داخلي و خـارجي دولتهاسـت             متعدد و مختلف درباره     

مسائل و موضـوعات اجتمـاعي،      همة    توان يافت كه درون آن دربارة         اي را نمي    هيچ جامعه 
بدين ترتيب، چـه بـه دليـل اخـتلاف آرا و عقايـد، چـه بـه                  . وحدت نظر وجود داشته باشد    

سبب منـافع متعـدد و متعـارض و چـه بـه علـت تجـارب و ديـدگاههاي متفـاوت، جوامـع                    
هـاي گونـاگون، بـه بيـان آزادانـة            اند كه اعضاي جامعه به طرق و شيوه         سالار پذيرفته   مردم

از ايـن رو، فـارغ از سـاز و كارهـاي مـشاركت مـستقيم و                 . و عقايد خود بپردازنـد    نظرات  
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غيرمستقيم مـردم در ادارة امـور جامعـه و در جهـت تحقـق اصـل حـق تعيـين سرنوشـت،                       
برگزاري راهپيمـايي و تظـاهرات بـراي اعـلام موضـع و نظـر پيرامـون رويـدادها و وقـايع                      

 در بـسياري از نظامهـاي سياسـي اسـت و            اي  شده   اجتماعي، اصل پذيرفته   -زندگي سياسي   
ترين حقـوق سياسـي بـراي افـراد و گروههـا بـدل شـده                  حق برپايي تجمع، به يكي از مهم      

  .است
حـداقلي از نظـم و انتظـام از         در عين حال بايد به اين نكتة مهم توجه داشت كه وجود             

ط اصـلي   شـر   يك سو و استقرار و تداوم امنيت و سلامتي اجتماعي از سـوي ديگـر، پـيش                
 برپايي تظـاهرات و تجمـع بـه شـمار           حقاعمال و اجراي هر گونه حقوق انساني، از جمله          

توان انتظار داشت كه افـراد و گروههـا بتواننـد در هـر شـرايطي و                   از اين رو، نمي   . رود  مي
بدون هيچ گونه محدوديت و قيد و بندي، دست به تجمع بزنند و نسبت به هر امـري ابـراز            

ربط آن با مـسئوليت خطيـر،         بدين سبب است كه دولتها و نهادهاي ذي       . كنندعقيده و نظر    
انـد    از يك سو آنها بنا به علل و دلايل مختلفـي پذيرفتـه            . رو هستند   پيچيده و دشواري روبه   

كه از حق برپايي تجمع و تظاهرات بـراي افـراد و گروههـا صـيانت و حمايـت كننـد و از                       
ة پاسداري از نظم و امنيت و نيز سلامت و ارزشهاي           سوي ديگر، مسئوليت بزرگي در زمين     

ايـن دو وظيفـة در برخـي از مـوارد بـا يكـديگر ناهمـساز                 . اخلاقي جامعه بـر دوش دارنـد      
هنـر دولتهـا البتـه همـواره آن         . كند  شود و نهادهاي مسئول را دچار چالش و معضل مي           مي

 اين دو مسئوليت به عمـل  اي، چنان جمعي بين است كه با ساز و كارهاي از پيش انديشيده   
يابـد كـه      چنين امـري زمـاني امكـان تحقـق مـي          . آورند كه هيچ كدام فداي ديگري نشود      

دولتها حق برپايي تجمع و تظاهرات را در چارچوبهاي حقوقي مشخص و مدوني بـه نظـم                 
و قاعده درآورند و اعضاي جامعه نيز بپذيرنـد كـه ايـن حـق خـود را ماننـد سـاير حقـوق                        

  .جتماعي، در چارچوبهاي به رسميت شناخته شده اعمال و اجرا كنند ا-سياسي 
دهد كه    المللي و موازين داخلي كشورها نشان مي        مطالعة اجمالي قوانين و مقررات بين     

اي وجـود     آزادي بدون قيد و شرطي در مورد برگزاري اعتراضهاي مدني در هـيچ جامعـه              
مينـة برپـايي تظـاهرات و تجمـع، وضـع و            ندارد و انواعي از محدوديتها و ممنوعيتهـا در ز         
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اي مقدماتي مورد بررسـي و تحليـل          شود؛ امري كه در اين مقالة مختصر به گونه          اعمال مي 
در اين بررسي، ابتدا مباني حقوقي و سپس محدوديتها و ممنوعيتهـاي نـاظر              . گيرد  قرار مي 

  .شود بر حق اعتراضات مدني مطالعه مي
  

  الملل اعتراضات مدني در حقوق بين

گيـرد كـه دولتهـا بـا          الملل از آن رو مورد بررسي قرار مـي          اعتراضات مدني در حقوق بين    
پذيرند و از زمان تـصويب، بـه          ربط، الزامات ناشي از آنها را مي        عضويت در معاهدات ذي   

  .شود آور آنها بدل مي تعهدات الزام

المللي حقوق بـشر     ترين مقررات ناظر بر اعتراضات مدني در چارچوب اسناد بين           عمده
. المللي كار نمود يافته است      شود و البته برخي از آنها نيز در حقوق بين           طرح و پيگيري مي   

 ني تـضم  ي كارگران برا  يي با توانا  يقي وث وندي پ ، تجمعات ليحق تشك چنانكه به طور مثال،     
 سـازمان   ياسـتانداردها ؛  در واقـع   . اسـت  افتـه ي شـان  ي اقتـصاد  -ياس ـي س گاهي و جا  تيموقع

 يزن ـ  سازمانها و چانه   ليدر جهت تشك  را   اني كارگران و كارفرما   ةژيحق و   كار، يالملل  نيب
 و ارتباط   يوستگي در پ  ستيبا   حق را مي   ني ا يبه طور كل   . شناخته است  تي به رسم  ي،جمع

  : قرار داديابي و مورد ارزدي فهمليبا حقوق ذ
   انجمنها؛ليحق تشك -
  جمنها؛ در سازمانها و انتي عدم عضواي تيحق عضو -
  .ي صنفيها  در اتحّاديهتيحق عضو -

 و  يالملل ـ    ني از معاهـدات ب ـ    ياري اجتماعـات و انجمنهـا در بـس        يحـق آزاد  به هر حال،    
 حق  ني از ا  يرومندي نماد ن  ي،البته اعتراض عموم    قرار گرفته است؛   تياي مورد حما    منطقه

  .شود  در ادامه به برخي از اين اسناد اشاره مي.رود به شمار مي
  )www.hrea.org(  اعلامية جهاني حقوق بشر20 مادة

اسـت كـه بـه خـودي        ) 1948(هاي مجمع عمومي ملل متحد      اين اعلاميه يكي از قطعنامه    

 20مـادة   . آور نيست، اما به مرور زمان تبديل به بخشي از حقوق عرفي شده اسـت                خود الزام 

  .انه را مقرر داشته استآميز به طور آزاد حق تشكيل جمعيتها و مجامع مسالمت اين اعلاميه،
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 المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  ميثاق بين8مادة 

المللي و نيـز حـق فعاليـت          ها، كنفدراسيونهاي بين     اين سند، حق تشكيل اتّحاديه     8مادة  
جز آنچه به موجب قانون براي مصالح امنيت ملي يا نظم عمومي يا حفـظ حقـوق          (آزادانه  

همة افراد بـه رسـميت    و حق اعتصاب را براي  ) رت داشته باشد  هاي ديگران ضرو    و آزادي 
بديهي است آزادي اين گونه فعاليتها، به معني به رسميت شناخته شدن حـق              . شناخته است 

  .اعتراض در چارچوبهاي قانوني و مشروع است
 المللي حقوق مدني و سياسي  ميثاق بين21مادة 

. شـود    شـناخته مـي    تي رسم به زيآم المت مجامع مس  ليحق تشك دارد    اين ماده اعلام مي   
تواند باشد جز آنچه طبق قانون مقـرر شـده             نمي يتي گونه محدود  چي تابع ه  ، حق نياعمال ا 

 ي بـرا  اي ي نظم عموم  اي ي عموم يمني ا اي ي مل تي به مصلحت امن   سالار  مردم ة جامع هرو در   
 .داشته باشد  ضرورت   گراني د يها ي حقوق و آزاد   اي ي اخلاق عموم  اي از سلامت    تيحما

هـاي     همين معاهده نيز حق اجتماع آزادانه با ديگران را، از جمله تـشكيل اتّحاديـه               22مادة  
  .صنفي براي حمايت از حقوق خود، به رسميت شناخته است

  :اند عبارتند از المللي ديگري كه اين حق را مقرر داشته برخي از معاهدات بين
  ؛)15مادة ( پناهندگانتي راجع وضعونيكنوانس -
 )15 مادة( حقوق كودك ونيكنوانس -

 . از مدافعان حقوق بشرتي در مورد حماهي اعلام -

اي نيز حق برپايي      هاي منطقه   ترين توافقنامه   المللي، برخي از مهم     افزون بر معاهدات بين   
تـوان اشـاره      به طور مثال به موارد ذيـل مـي        . اند  تجمعات و تشكّلها را مورد تأييد قرار داده       

  :داشت
  منشور آفريقايي حقوق انساني و مردم11 و 10 مواد

 انجمنهـا و    ي آزاد ،10 ة در مـاد   ي،حقوق بشر اي     منطقه ة معاهد كي سند به عنوان     نيا
منـشور   . قـرار داده اسـت     تي ـ كرده و مـورد حما     يي تجمعات را شناسا   ي آزاد ،11 ةدر ماد 

آميـز را حـق       المت آزاد و تجمعات آرام و مس      ي انجمنها ، حقوق و رفاه كودكان    ييقايآفر
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 نكتة مهم اينكه بر خلاف انتظار، قارة آفريقا دست كم در            . دانسته است  ييقايكودكان آفر 
عالم نظر، نظام نسبتاً مفصلي دربارة حقوق بشر پديد آورده است كـه بـه رسـميت شـناخته      

صـد البتـه در عـالم عمـل، فاصـلة           . رود  شدن حق اعتراض، يكي از مظاهر آن به شمار مـي          
  . با حقوق موضوعه وجود داردزيادي

  كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر16 و 15مواد 

 ،16 ة حـق تجمـع و تظـاهرات و در مـاد           ،15 ة حقوق بشر در ماد    ييكايمرآ ونيكنوانس
 بـر ايـن اسـاس، دولتهـاي آمريكـايي نيـز             . شناخته اسـت   تي انجمن را به رسم    ليحق تشك 

لب برپايي تجمعات يا تشكيل انجمنها و مجامع،        اند كه شهروندان آنها بتوانند در قا        پذيرفته
به بيان نظرات و ديـدگاههاي خـود اقـدام كننـد يـا اعتـراض خـود را بـه گـوش ديگـران                         

  .برسانند
   كنوانسيون اروپايي حقوق بشر11مادة 

را بـر    ي اساس ـ يهـا  ي از حقوق بشر و آزاد     تي حما ونيكنوانساين سند كه نام      11مادة  
البتـه در اروپـا،     .  قـرار داده اسـت     تي ـات و انجمنها را مـورد حما       تجمع ي آزاد خود دارد، 

 ي منشور اجتماع  6  و 5مواد  اند؛ از جمله      اسناد ديگري نيز اين حقوق را به رسميت شناخته        
 و  ي مل ـ ،ي محل ـ يونهاي فدراس ـ لي تـشك  ةن ـيدر زم را   اني ـحق كـارگران و كارفرما    كه  اروپا  

 دفاع كرده و دولتها را ملـزم سـاخته اسـت            يع جم يزن از حق چانه    و مقرر داشته  يالملل  نيب
 . كنندجاديها را ا نهي زمني در اي و داوري مشورتيكارها و ساز

 تي حق انجمنها و تجمعات را بـه رسـم         زي اروپا ن  ية اتحاد نيادي منشور حقوق بن   12 ةماد
 نياديــ بني اروپــا در مــورد حقــوق اجتمــاعة منــشور جامعــ،آن افــزون بــر. شــناخته اســت

در مـذاكره و در انعقــاد    انجمنهـا، لي در تـشك انيــحقـوق كـارگران و كارفرما   ،كـارگران 
 يتهايو حـق اعتـصاب در چـارچوب محـدود           كـرده  انيل ب يها را به تفص      موافقتنامه يجمع
  . قرار داده استتي را مورد حماي مندرج در مقررات مليقانون

برپـايي تجمعـات و     دهندة آن است كه بسياري از دولتها حـق            مجموعة اين اسناد نشان   
المللي  اند و درج اين حق در اسناد بين تظاهرات را براي شهروندان خود به رسميت شناخته



 

 

تر
اع

ي 
لاق

خ
ر ا

شو
من

و 
ي 

وق
حق

ي 
ان

مب
ي

دن
 م

ت
ضا

ا
 /

 
ه 

ح
صف

2
7

  

آميز، يك تعهد     اي، گوياي آن است كه اعطاي حق برگزاري اجتماعات مسالمت           و منطقه 
البته همچنان كه در بخشهاي بعدي خواهد آمد، اين        . شود  المللي محسوب مي    آور بين   الزام

المللـي نيـز حقـي مطلـق و نامحـدود نيـست و إعمـال آن، چارچوبهـا و                      ق در اسناد بـين    ح
 .طلبد محدوديتهاي متعددي را مي

  
  اعتراضات مدني در حقوق داخلي

دهد كه امروزه بسياري از دولتها، دست كـم در            نگاهي به قوانين داخلي كشورها نشان مي      
 اجتمـاعي   - در امور مختلف سياسـي       اسناد مكتوب و رسمي، امكان اعتراض يا اظهار نظر        

از ســوي شــهروندان خــود را بــه شــيوة برپــايي اجتماعــات يــا تــشكيل مجــامع و گروههــا  
ها يا برگزاري نشستها و اجتماعات، چهرة غالـب           افزون بر آن، انجام راهپيمايي    . اند  پذيرفته

ملـة  به طور مثال، هنگـام ح     . شود  حيات سياسي در برخي از كشورهاي جهان محسوب مي        
تـرين تظـاهرات خيابـاني در بـسياري از            مسلّحانة آمريكا و مؤتلفـانش بـه عـراق، گـسترده          

بـه  . جويانة آمريكـا بـود      كشورها نمود اساسي افكار عمومي جهاني عليه سياستهاي مداخله        
ترين   همين ترتيب، در زمان حملة ددمنشانة رژيم اشغالگر قدس به نوار غزه، يكي از وسيع              

سابقة اين رژيـم   در سطح جهان شكل گرفت و موجبات محكوميت بي    اعتراضات عمومي   
را ابتدا در نزد افكار عمومي و سپس در شـوراي حقـوق بـشر سـازمان ملـل متحـد فـراهم                       

  .آورد
اي و جهاني برخي دولتها، اعتراضات داخلي نيـز           افزون بر اعتراض به سياستهاي منطقه     

ايــن گونــه . جــامع داشــته اســتدر ســالهاي گذشــته نقــش مــؤثّري در زنــدگي سياســي م
بـه طـور مثـال،      . دهنـد   سـاز را مـورد هـدف قـرار نمـي            تجمعات، لزوماً تحولات دگرگون   

تظاهرات چندين سالة سياهان آمريكا، تنها برخورداري آنان از حقوق برابر با سفيدپوستان             
همچنين، اجتماعات معترضـان جنـگ در آمريكـا بـود كـه دولـت ايـن                 . كرد  را مطالبه مي  

  .نشيني از ويتنام كرد شور را وادار به عقبك
اي اعتراضي به سياسـتهاي رسـمي         صد البته بايد افزود كه انجام تظاهرات، لزوماً چهره        
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اي براي بيان عقايد يـا روشـي          را ندارد و همچنان كه خواهيم ديد ممكن است صرفاً شيوه          
ي تجمـع بـراي هـر       به هر حال، برپاي   . در جهت برخي درخواستهاي صنفي و گروهي باشد       

هدفي، در حال حاضر در بسياري از نظامهاي حقـوق داخلـي مـورد تأكيـد قـرار گرفتـه و                     
اي، برخورداري و اعمال ايـن حـق، مطلـق و نامحـدود       شايان ذكر است كه در هيچ جامعه      

با توجه به اين نكته، در ادامه ابتدا مبـاني حقـوقي اجتماعـات و سـپس                 . شمرده نشده است  
شروط اعمال و اجراي آن در حقوق داخلي برخي كـشورهاي جهـان مـورد               محدوديتها و   

  .گيرد بررسي قرار مي

به عنوان كشوري كه برپايي تجمعات و اعتراضـات در آن، سـرانجام    ي جنوبيقايآفر
بـسيار طبيعـي اسـت كـه قـدر       ،به احقاق حقوق سياهان و سرنگوني رژيم آپارتايد انجاميد   

بر اين مبنـا بـوده كـه ايـن كـشور      . اجراي آن را تضمين كنداين حق را بشناسد و اعمال و   
 ي قـانون اساس ـ   17بخـش   .  كرده است  نياش تضم  ي تظاهرات را در قانون اساس     ييحق برپا 

 حـق دارد بـه طـور        يكـس  دارد كـه هـر       حقـوق، مقـرر مـي      ةح ـي كشور تحت عنوان لا    نيا
 ايــركت آميــز و بــدون حمــل ســلاح، در تجمعــات، تظــاهرات و اعتــصابات ش ــ مــسالمت
 لي تفـص 1993 سـال  يهـا  يي حقوق در قانون مقررات ناظر بر گردهما  نيا.  كند يدادخواه

 حـق   ي قانون گفته شده است كـه هـر كـس          ني ا ةبه طور مثال، در مقدم    .  است افتهي يشتريب
اي در عمـوم دارد و        در هـر مـسئله    را   ي خـود   نظرات و آرا   اني و ب  گرانيتجمع آزادانه با د   

 دي ـافزا   مقدمه در ادامـه مـي      نيهم.  دولت برخوردار شود   تي امور از حما   ني در انجام ا   ديبا
  . انجام شودگراني حقوق دتيآميز و با رعا به طور مسالمتبايست   حق مينيكه اعمال ا

منـشور كانـادايي    . در كانادا نيز حق آزادي تجمع در قانون اساسي تضمين شده اسـت            
شـود، ايـن حـق را         ين كشور محسوب مـي    ها كه بخش اول قانون اساسي ا        حقوق و آزادي  

و ) 9 ةمـاد (رلندي ا ي اول جمهور  ي هم در قانون اساس    ، تجمع ي حق آزاد  .مقرر داشته است  
 ،آن اسـت كـه دولـت        ماده بـر   نيا.  شده است  نيتضم) 40 ةماد(ي فعل يهم در قانون اساس   

ط به نظـم    آميز و بدون اسلحه را مشرو        تجمع مسالت  ةني اعِمال حق شهروندان در زم     يآزاد
 .كند  ميني تضميو اخلاق عموم
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 قـانون   ني ـ ا 17 ةمـاد .  شـده اسـت    نيتـضم هم   پاكستان   ي تشكّل در قانون اساس    يآزاد
 معقولِ منـدرج در قـانون       يتهاي مشروط به محدود   ،ك از شهروندان   ي دارد كه هر    مقرر مي 

 اي ـانجمـن    جـاد ي حق ا  ،ي اخلاق عموم  اي پاكستان، نظم    تي تمام اي تي حاكم  منافعِ يبر مبنا 
 ةمـاد .  شده اسـت   ني پاكستان تضم  ي در قانون اساس   زين تجمع   يحق آزاد . دناتحّاديه را دار  

آميـز بـدون حمـل        كدام از شهروندان حق تجمـع مـسالمت        دارد هر    قانون مقرر مي   ني ا 16
 منـافع نظـم     ي معقول منـدرج در قـانون و بـر مبنـا           يتهاي مشروط به محدود   ،اسلحه را دارد  

 تي تـشكّل بـا محـدود      ي ناظر بـر آزاد    تيونه كه مشخص است، محدود    همان گ . يعموم
هاي آزادي تشكّل، مـواردي       ؛ چنانكه محدوده   دارد يادي تجمع تفاوت ز   يمربوط به آزاد  

چون حاكميت يا تماميت پاكستان، نظم يا اخلاق عمـومي اسـت؛ در حـالي كـه محـدودة        
  .آزادي اجتماعات، تنها نظم عمومي است

 حق تجمع   يشهروندان دارا : دارد كه    مي انيبنيز   ايتالي ا ي جمهور يساس قانون ا  17مادة  
 نشستها، از جمله آنهـا كـه در امـاكن قابـل             يبرا. آميز و بدون حمل سلاح هستند       مسالمت
 يي نشـستها  يبـرا  امـا . ستي ن ازي ن ي گونه اعلان قبل   چيشوند، ه    عموم برگزار مي   يورود برا 

 ضـرورت   سي بـه مقامـات پل ـ     ي اعـلان قبل ـ   ة، ارائ ـ شوند   برگزار مي  ي عموم يكه در فضاها  
 ي سـلامت  اي ـ يت ـي معقـول امن   لي گونه نشستها را صرفاً به دلا      نيتوانند ا    كه مي  يدارد؛ مقامات 

 . ممنوع سازنديعموم

شـهروندان روسـيه    : مقرر داشته است كه   ) 1993( قانون اساسي فدراسيون روسيه    31مادة  

هــا،  ح و برگــزاري نشــستها، راهپيمــاييآميــز بــدون حمــل ســلا داراي حــق تجمــع مــسالمت

هـا، تظـاهرات،      در حال حاضر، قانون ناظر بر نشستها، راهپيمايي       . تظاهرات و اعتصاب هستند   

سـال  ) Federal Law of the Russian Federation No.54-FZ(هاي عمومي و اعتـصابات  رژه
ن اساسي در بر   شده در قانو     مقرراتي را در خصوص اعمال و اجراي اين حق تضمين          2004
هـا،    هـا، راهپيمـايي     آميـز، گردهمـايي      اين قانون، برگزاري تجمعات مـسالمت      2 مادة   .دارد

آميـز بـراي شـهروندان روسـيه،          نشستها، تظاهرات و اعتصابات را اقـدامي آزاد و مـسالمت          
تواند نمايـانگر بيـان آزاد        احزاب سياسي و ساير تشكّلهاي عمومي و مذهبي دانسته كه مي          
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دهي به افكـار عمـومي و مطالبـات عمـوم در زمينـة مـسائل                  و حركت در جهت شكل    آنها  
مختلف مربوط به زندگي سياسـي، اقتـصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي و نيـز دربـارة مـسائل                    

  .سياست خارجي باشد
دارد كـه جمهـوري مجارسـتان حـق تجمـع              قانون اساسي مجارستان مقرر مـي      62مادة  
امـا  . كنـد   ناسد و اعمال آزادانـه ايـن حـق را تـضمين مـي             ش  آميز را به رسميت مي      مسالمت

تـوان يكـي از معـدود دولتهـايي بـه شـمار آورد كـه در زمينـه برگـزاري                       مجارستان را مي  
 انتشار  1998قانون آزادي اجتماعات كه در سال       . اند  تجمعات، قانون خاص تصويب كرده    

قـانون آزادي   . رود   مـي  تـرين سـند نـاظر بـر تـشكيل انـواع تجمعـات بـه شـمار                   يافت، مهم 
توانـد بـه    دارد كـه حـق تجمـع مـي          تجمعات مجارستان پس از تأييد حق تجمع، اعلام مـي         

آميــز، راهپيمــايي و تظــاهرات اعمــال شــود كــه در آن       شــكل گردهمــايي مــسالمت  
به صورت  (تجمع كردن . يابند عقيدة خود را آزادانه بيان كنند        كنندگان فرصت مي    شركت

اهميت ايـن   . رود  شيوة خاصي از بيان عقيده و رويكرد به شمار مي         ) اهراتراهپيمايي يا تظ  
  :هايي از جمله موارد ذيل است امر در ويژگي

  كنند؛ كنندگان در اين فرايند، عقايد خود را در پيوستن با ديگران بيان مي شركت -
كنندگان، عقايد خـود را شخـصاً و از طريـق حـضور فيزيكـي                 هر كدام از شركت    -

  كنند، نه به طور غير مستقيم و از طريق نماينده؛  ميخود بيان
 گيرد؛ اين فرايند معمولاً از رهگذر اشغال بخشي از يك مكان عمومي صورت مي -

ــام        - ــشار انجــ ــال فــ ــوم و اعمــ ــه عمــ ــب توجــ ــدف جلــ ــا هــ ــات بــ تجمعــ
 )WWW.TASZ.HU(.گيرند مي

ات را مـورد    هاي برگزاري اجتماع ـ    فارغ از اينها، مقررات فرعي داخلي نيز برخي جنبه        
راجع به وظايف پليس در     ) كشور(ترين آنها فرمان وزير داخلي      اند كه مهم    توجه قرار داده  

  .مورد تضمين نظم اجتماعات است
 ايـن سـند     1مادة  . آزادي اجتماعات در آمريكا ريشه در لايحة حقوق اين كشور دارد          

 بـه دليـل ايـراد       آميز و دادخـواهي از حكومـت        حق مردم را براي برگزاري تجمع مسالمت      
در اصلاحية اول قانون اساسـي، آزادي اجتماعـات همچنـان           . خسارت تضمين كرده است   
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هـاي قـضايي در نظـام         در عين حال، به سبب اهميت فراوان رويه       . مورد تأكيد قرار گرفت   
حقوقي آمريكا، بخـش مهمـي از مقـررات نـاظر بـر اعمـال حـق برپـايي تجمـع، بـه آرا و                         

شـود   اي مربـوط مـي   يكي از اين آرا به پرونـده . گردد كشور باز ميتصميمات محاكم اين  
در اين پرونده، يكـي     .  در نزد ديوان عالي ايالات متحده مطرح شده بود         1937كه در سال    

از اعضاي حزب كمونيست اين كشور نسبت به ممانعت دولـت از برگـزاري يـك تجمـع                  
كـه هـر گونـه اقـدام و روش          دولـت بـر ايـن اعتقـاد بـود           . اعتراضي، شـكايت كـرده بـود      

ديـوان سـرانجام چنـين رأي داد        . شود  غيرقانونيِ تغيير سياسي يا صنعتي، ممنوع شمرده مي       
توانـد جـرم تلقّـي     آميـز بـراي موضـوعات و مباحـث قـانوني نمـي             كه اجتماعات مـسالمت   

  )http://law.jrank.org(.شود
كردنـد،   ود مبـارزه مـي   البته طي سالهاي بعدي كه سياهان آمريكا براي حقوق مدني خ          

شــد و  بــه خــشونت كــشيده مــي) برخــي سفيدپوســتها(تجمعــات آنهــا از ســوي مخالفــان 
ــل نقــض آرامــش محكــوم     ــه دلي ــدگان را ب ــز تظاهركنن ــوبي ني دادگاههــاي ايالتهــاي جن

  .كرد ولي در برخي موارد ديوان عالي، تصميم مخالفي اتّخاذ مي. كردند مي
بـه  ) 10مـادة   (و بدون حمل اسلحه در قانون اساسـي       آميز    در مالزي حق تجمع مسالمت    

رسميت شناخته شده و در عين حال، در همين قانون، اعمال اين حق منـوط و مـشروط بـه                    
بايست از رهگذر قانون مصوب       محدوديتهايي چون امنيت ملي يا نظم عمومي شده كه مي         

  .بيني شود پارلمان پيش
دارد كـه شـهروندان        خود اعلام مي   39 ة  در ماد ) 1996ب  مصو( ني اوكرا يقانون اساس 

تواننـد بـا اطـلاع        آميز و بدون حمل اسلحه دارند و مـي           كشور حق اجتماعات مسالمت    نيا
جمعـي       و حركـات دسـته     ييمـا ي نشستها، تظـاهرات، راهپ    يي به مقامات مسئول، به برپا     يقبل

 يتوانـد از سـو       مي  حق ني اعمال ا  يتهاي محدود :ديافزا   مادة در ادامه مي    نيهم. اقدام كنند 
 بـا هـدف     ،ي و نظـم عمـوم     ي مل ـ تي بر ملاحظات امن   يدادگاه و بر اساس قانون و تنها مبتن       

  .دي به عمل آتي جمعي حفظ سلامتزيجرائم و نارتكاب  از اختلال و يريجلوگ
دارد كه هـر فـردي حـق برپـايي بـدون اسـلحه و                  قانون اساسي تركيه مقرر مي     34مادة  
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افزايـد كـه      اهرات بدون نياز به اخذ مجوز را دارد و در ادامه مي           آميز نشست و تظ     مسالمت
ايـن  . هاي حاكم بر اعمال اين حـق در قـانون مقـرر خواهـد شـد                 تشريفات، شروط و رويه   

قانون، در حال حاضـر قـانون نشـستها و تظـاهرات نـام دارد كـه مقرراتـي را در خـصوص             
  .ني كرده استبي برخي محدوديتها و ممنوعيتهاي اعمال اين حق پيش

آميز و حق مشاركت افـراد در          قانون اساسي لهستان، آزادي تجمعات مسالمت      57مادة  
آن را به رسميت شناخته شده، اما در ادامه گفته كه از رهگذر قانون، ايجاد محدوديت بـر             

هاي صنفي بـراي       نيز آشكارا حق اتّحاديه    59مادة  . پذير است   ها امكان   اين حقوق و آزادي   
  .دهي اعتصابات يا ساير اشكال اعتراض را به رسميت شناخته استسازمان

همان گونه كه اشاره شد در تمامي اين دولتها، اعمال و اجراي حق برپايي اجتماعـات                
يا تشكيل گروه و انجمن، منوط و محدود به شـروط و قيـودي اسـت كـه بعـضاً در همـان                       

است كه اين حق و آزادي نيز ماننـد         اين بدان معن  . متون قانوني مورد اشاره واقع شده است      
آنچـه  . اي، مطلـق و نامحـدود نيـست         همة ديگر حقوق فردي و اجتماعي، در هـيچ جامعـه            

اند، بلكه تعهد  اهميت دارد اين است كه از يك سو اغلب دولتها نه تنها اين حق را پذيرفته
 از سـوي    .و مسئوليت دارند اعمال و اجراي بـدون تبعـيض آن را تـضمين و تـسهيل كننـد                  

اي امـن،     اند كه براي برخـورداري از جامعـه         ديگر، مردم و گروههاي اجتماعي نيز پذيرفته      
. منظمّ، سالم و اخلاقي بايد حدود و قيود حـاكم بـر ايـن آزادي را بـر خـود همـوار كننـد                       

پـذير اسـت كـه        هـاي مـشروع زمـاني امكـان         بدون ترديد، انتفاع مردم از حقـوق و آزادي        
هاي اخلاقـي و      ماعي وجود داشته باشد و همگان، چارچوبها و محدوده        بسترهاي لازم اجت  
ــراي تحقــق جامعــه. شــده را رعايــت كننــد حقــوقي پذيرفتــه اي برخــوردار از حقــوق و  ب

ها، دولتها نيز مسئوليتهايي دارند كه برقراري نظم و امنيت، حفظ سلامتي عمومي و                آزادي
بـدين منظـور در بخـش       . رود  ه شـمار مـي    ترين آنهـا ب ـ     پاسداري از ارزشهاي اخلاقي، مهم    

شـود كـه حـق برپـايي اجتماعـات را در كـشورهاي                بعدي به برخي از مقرراتي اشاره مـي       
 .اند گفته، محدود و مقيد كرده مختلف در چارچوب مفاهيم پيش
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  محدوديتهاي ناظر بر برپايي اجتماعات

المللـي    ن اسناد بـين   تري  ضرورت وضع و ايجاد محدوديت بر آزادي اجتماعات هم در مهم          
ــه طــوري كــه    مــورد توجــه و تــصديق واقــع شــده و هــم در نظامهــاي حقــوق داخلــي؛ ب

المللي حقوق، به صراحت      فراگيرترين معاهدات جهاني حقوق بشر؛ يعني هر دو ميثاق بين         
  :اند كه عبارتند از بيني كرده و مجاز دانسته چند محدوديت مشخص را پيش

  و فعاليتها؛آميز بودن اجتماعات  مسالمت -
 مصالح امنيت ملي يا ايمني عمومي؛ -

 ملاحظات نظم عمومي؛ -

 سلامتي عمومي؛ -

 اخلاق عمومي؛ -

  .هاي ديگران حقوق و آزادي -
خـود  ) گفتـه   پـيش (11جالب توجه اينكه كنوانسيون اروپايي حقوق بـشر نيـز در مـادة              

ــت     ــناخته اس ــميت ش ــه رس ــدوديتها را ب ــين مح ــاً هم ــاس   . تقريب ــر اس ــدوديتها ب ــن مح اي
  :پردازي كنوانسيون عبارتند از عبارت
  مصالح امنيت ملي يا ايمني عمومي؛ -
 نظمي و ارتكاب جرائم؛ جلوگيري از بي -

 حفاظت از اخلاق و سلامتي؛ -

  .هاي ديگران حفظ حقوق و آزادي -
 كنوانــسيون آمريكــايي حقــوق بــشر نيــز مــوارد مــشابهي را بــه عنــوان  16 و 15مــواد 

  :ظر گرفته استمحدوديتهاي اعمال حق تجمع در ن
  امنيت ملي؛ -
 ايمني عمومي يا نظم عمومي؛ -

 حفظ سلامتي يا اخلاق عمومي؛ -

 .هاي ديگران حفظ حقوق و آزادي -

شـده بـه هـيچ        پردازي در زمينة محدوديتهاي پذيرفتـه       اين اشتراك در مفاهيم و عبارت     
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اين امر مهـم اسـت كـه در همـين اسـناد، اِعمـال برخـي از حقـوق و                     . وجه تصادفي نيست  
توان نتيجه گرفت كـه   از اين رو، مي. روست  هاي ديگر نيز با همين محدوديتها روبه   زاديآ

شرط اساسي بقا، تداوم و سلامتي هـر          حفظ چنين مصالحي در عرف عمومي جهاني، پيش       
هاي واقعي برخورداري از حقوق و        اي است كه بنا دارد براي شهروندان خود، زمينه          جامعه
با توجه به اين محدوديتها، صلاحيت دولتها در حقـوق     . هم آورد هاي مشروع را فرا     آزادي

الملل در زمينة وضع و اجراي مقرراتـي در خـصوص مـديريت و كنتـرل اجتماعـات و         بين
همين . تظاهرات مردمي در چارچوب امنيت ملي و نظم عمومي جامعه، پذيرفته شده است            

 يـا پـيش از آن، نظامهـاي         ضرورتهاي ملي و مسئوليتهاي حكومتي بوده است كه همزمـان         
تـري بـراي حفـظ تعـادل بـين          حقوق داخلي را نيز وادار به وضع و اجراي مـوازين مفـصل            

هاي مشروع مردم از يك سو و حفظ مصالح ملـي از سـوي ديگـر كـرده                    حقوق و آزادي  
  .كنيم در ذيل به برخي از مقررات داخلي در اين زمينه اشاره مي. است

 شد، مجارستان قانون خاصي را براي مديريت اجتماعـات          تر گفته   همان گونه كه پيش   
اين قانون، برخي محدوديتهاي كلي وارد بر حـق تجمـع را            . تدوين و تصويب كرده است    

تواند به شكل رفتارهاي مجرمانه اعمال گـردد؛          اين حق نمي  : شمارد كه   بدين ترتيب بر مي   
همچنـين مقـرر شـده    .  وارد كنـد يا مشوق رفتار مجرمانه باشد؛ يا به آزادي ديگـران لطمـه         

است كه تنها شهروندان مجارسـتان و شـهروندان سـاير كـشورهايي كـه مقـيم مجارسـتان                   
ــع برخوردارنــد محــسوب مــي در ادامــه، يكــي از شــرايط برگــزاري . شــوند، از حــق تجم

دهندگان آن، مقامات پليس را سه روز قبل از برگـزاري، از              تجمعات آن است كه سازمان    
  . آگاه كننديات آنئجز

تواند در صورت وجود تنهـا يكـي از    به علاوه مقرر شده است كه پليس مجارستان مي       
  :شرايط زير، برگزاري تجمع را ممنوع كند

اي جـدي بـراي فعاليـت نماينـدگان           احتمال بـرود كـه برگـزاري تجمـع مخـاطره           .1
  داشته باشد؛) پارلمان(

  .اشدمتضمن خطري مشابه براي وظايف معمول دادگاهها ب .2
  .احتمال داشته باشد اختلالي غيرمعمول بر ترافيك وارد كند .3
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توانند از تصميم مقامـات پلـيس شـكايت كننـد و ايـن                دهندگان تجمع مي    البته سازمان 
كنندگان حق حمل     هيچ يك از شركت   . تصميم در دادگاه، قابل تجديد نظر و نقض است        

بـه عـلاوه،    . ايـراد خـسارتي مـسئولند     دهندگان در قبال هر گونه        سلاح را ندارند و سازمان    
  .شده، تجمع را ترك كنند مكلّفند در زمان تعيين

كننـدگان،    دهندگان تجمعـات مكلّفنـد در صـورتي كـه شـركت             افزون بر آن، سازمان   
قانوني بودن آن را نقض كنند و هيچ راه ديگـري بـراي اعـادة نظـم وجـود نداشـته باشـد،                       

 شده است پلـيس مجارسـتان حـق و مـسئوليت دارد در              در ادامه گفته  . تجمع را فسخ كنند   
  :كند) پراكنده(صورت وجود برخي شرايط، تجمع را لغو

  در تضاد باشد؛) گفته پيش(اعمال اين حق، با ممنوعيتهاي مندرج در اين قانون  .1
  كنندگان، سلاح حمل كنند؛ تجمع .2
  .ددهندگان منافات داشته باش تجمع با جزييات مندرج در نامة سازمان .3

در مالزي مقررات مربوط به تشكيل تجمعات، اكنون در متن قانون پليس بـه تـصويب                
بر اساس اين قانون، برگزاري هر گونه تجمـع،         . رسيده و مورد تجديد نظر واقع شده است       

. نيازمند مجوز پليس است و پليس در مورد تعيـين زمـان و مكـان تجمـع، صـلاحيت دارد                   
توانـد پـس از       خواست مجوز، اين پليس ناحيه است كه مـي        شايان ذكر است در هنگام در     

اينكه قانع شد تجمع مورد نظر، ناقض امنيت مالزي يا بر هـم زننـدة نظـم عمـومي نيـست،                     
اين بدان معناست كه اولاً، براي برگزاري تجمعات، محـدوديت          . مجوز لازم را صادركند   

گر آنكه خـلاف آن ثابـت شـود و          وجود دارد؛ ثانياً، اصل بر وجود اين محدوديتهاست، م        
اين امر . ثالثاً، صلاحيت پليس عملاً بر حقوق مردم در زمينة برگزاري تجمع، اولويت دارد 

به هر حال، بر اسـاس تفـسير        . البته بر اساس معيارهاي حقوقي، چندان مورد پذيرش نيست        
 اقـدام  پليس، اين نيرو است كه بـا در نظـر گـرفتن شـرايط ذيـل، در مـورد صـدور مجـوز                

  :كند مي
   اوضاع و احوال حاكم؛-
   تركيب نژادي؛-
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   شرايط جاري در مكاني كه قرار است تجمع در آن برگزار شود؛-
  .كند  اينكه تجمع، هيچ تهديدي را متوجه امنيت و نظم عمومي كشور نمي-

برگزاري تجمع در اماكن خصوصي نيازمنـد مجـوز نيـست، امـا در عـين حـال پلـيس                    
  :ر سه وضعيت، تجمع را متوقف كندتواند د مي

هنگامي كه اين اقدام، اشخاصي را مورد هدف قرار دهد كـه خـارج از آن مكـان                   -
  خصوصي هستند؛

 نفـر از خـارج از مكـان خـصوصي        20زماني كه اين اقدام سبب جلب دسـت كـم            -
  شود؛

رو كنـد يـا منجـر بـه           هنگامي كه اين اقدام احتمالاً امنيت مـالزي را بـا خطـر روبـه               -
 .خلال در آرامش عمومي شودا

  .شوند متخلّفان از اين مقررات، مجرم شناخته مي
داند كه بدون مجوز پليس برگـزار         همين قانون، تجمعات را در صورتي غير قانوني مي        

صادره بر اساس مقـررات قـانون       (شود؛ يا اينكه سه يا چند نفر بدون توجه به دستور پليس             
  .در تجمع شركت كنند) پليس

 ايــن قــانون، تــضييقات بيــشتري را بــراي برگــزاري تجمعــات  1988حات ســال اصــلا
درخواست صدور مجوز بايد از سوي يـك سـازمان          : بيني كرده است؛ از جمله اينكه       پيش

ارائه شود و اينكه سازمانهاي به ثبـت نرسـيده در چـارچوب             ) به صورت جمعي  (يا سه فرد  
  .دارندحقوق مالزي، حق درخواست برگزاري تجمع را ن

 قـانون اساسـي اوكـراين، ضـمن شناسـايي حـق             39همان گونـه كـه گفتـه شـد، مـادة            
توانـد از سـوي       محدوديتهاي اعمال اين حـق مـي      : افزايد  در ادامه مي  برگزاري اجتماعات،   

دادگاه و بر اساس قانون و تنها مبتني بر ملاحظات امنيت ملـي و نظـم عمـومي، بـا هـدف                      
 .نيز حفظ سلامتي جمعيت به عمل آيدجلوگيري از اختلال و جرائم و 

در اوكراين قانون خاصي راجع به برگزاري اجتماعات تصويب نـشده؛ امـا در قـوانين                
براي مثال، قانون كيفري اين كشور      . ديگر، مقرراتي در خصوص اين موضوع وجود دارد       
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گاههـا،  فرود(بندان و اشغال برخي مراكـز مهـم          آن، راه  279توان نام برد كه در مادة         را مي 
را به عنوان مـصاديقي از نقـض نظـم عمـومي و در مـادة                ...) آهن، ايستگاهها و      خطوط راه 

، ايجاد آشوب را به عنوان يك اقدام ضـد امنيتـي، جـرم معرفـي كـرده و بـراي آنهـا                       294
قانون جـرائم اداري ايـن كـشور نيـز دربرگيرنـدة مقرراتـي در               . مجازات مقرر داشته است   

 خـود، بـه طـور     2 و   1 اين قانون در بندهاي      185مادة  . ت است خصوص برگزاري اجتماعا  
هاي حاكم بـر برگـزاري انـواع اجتماعـات را مـورد توجـه قـرار داده                    مشخص نقض رويه  

البته ديوان قانون اساسي اوكراين نيز به هنگام تفسير مواد مربوط بـه قـانون اساسـي،                 . است
 اسـت كـه در جـاي خـود اهميـت            موازيني را در خصوص برپايي اجتماعات اعلام داشـته        

توان به تفـسير ايـن ديـوان در زمينـة لـزوم اعـلام قبلـي تجمـع از سـوي                        از جمله مي  . دارد
  .دهندگان به نهادهاي مسئول اشاره كرد سازمان

ــدوديتها و     ــي مح ــصوص برخ ــي را در خ ــه، مقررات ــاهرات تركي ــستها و تظ ــانون نش ق
بدون تصريح، عمدة اين محـدوديتها بـا        . بيني كرده است    ممنوعيتهاي اعمال اين حق پيش    

افـزون بـر ايـن قـانون خـاص، سـاير اسـناد قـانوني نيـز                  . انـد   هدف كنترل نظم وضـع شـده      
تـوان بـه قـانون       دربردارندة مقرراتي در مورد برپايي اجتماعات هستند كه از جملة آنها مي           

. ه كـرد  اختيارات و مسئوليتهاي پليس يـا قـانون آيـين دادرسـي كيفـري ايـن كـشور اشـار                   
موضوع قابل توجه اينكه، در سالهاي اخير شكاياتي از سوي برخي شهروندان تركيه عليـه               
دولت اين كشور در زمينة تفسير و اجراي مـوازين مربـوط بـه معاهـدات اروپـايي در نـزد                     
ديوان اروپايي حقوق بشر طـرح شـده كـه تـصميمات آن، هـم بـراي دولـت و هـم بـراي                        

  .شود آور تلقّي مي الزام) تهاي اروپاييو ساير دول(شهروندان تركيه 
تواننـد در   در قانون اساسي جمهوري ايرلند گفته شده اسـت كـه مقـررات قـانوني مـي              

صورتي كه تجمعاتي موجـب نقـض صـلح شـوند يـا مخـاطره و آسـيبي را متوجـه عمـوم                       
 نبايـد   البته اعمال محـدوديتها يـا ممنوعيتهـا       . سازند، ممنوعيت يا كنترل آنها را مقرر دارند       

  .موجب تبعيضهاي سياسي، مذهبي يا طبقة اجتماعي باشند
همان گونه كه پيداست، با وجود به رسميت شناخته شدن حـق تجمـع، قـانون اساسـي                  
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هـايي چـون    داند و اعمال آن را منوط و مشروط به نگرانـي        ايرلند اين حق را نامحدود نمي     
قانون اساسي در مورد ) اما كلي ( پيرو محدوديتهاي مصرّح   .سازد  نظم و اخلاق عمومي مي    

اند تا در      جمهوري ايرلند را صلاحيت داده     1حق تجمع، قوانين موضوعة بعدي، گارد صلح      
  : اين شرايط عبارتند ازبرخي از. شرايط خاصي تجمعات را ممنوع كنند

جمعـي از سـوي     ، هر گونه تجمع يا حركت دسـته     )1939(قانون جرائم عليه دولت      -
يافتـه از جانـب آنهـا يـا در            ر قانوني يا به نمايندگي از آنها يـا ترتيـب          سازمانهاي غي 

همين قانون، فرمانده گـارد صـلح را مجـاز          . هماهنگي با آنها را ممنوع كرده است      
جمعي واقـع در نـيم مـايلي پارلمـان را               دانسته است كه تجمعات و حركتهاي دسته      

  .ممنوع كند
قـدامي را كـه ممكـن اسـت موجـب قطـع              هر گونه ا   1961اي    قانون ترافيك جاده   -

  .توان تظاهرات را نام برد رفت و آمد شود، ممنوع كرده است كه از جملة آنها مي
جمعـي را كـه         اصلاحية قانون جرائم عليه دولت، هر گونه تجمع يا حركـت دسـته             -

شود، به عنـوان تجمـع        مستقيم يا غير مستقيم موجب مداخله در فرايند دادرسي مي         
 .ي معرفي كرده استغير قانون

همة آنها در اين مقالـه        البته قوانين ديگري نيز در اين زمينه وجود دارد كه مجال طرح             
نامـة حفـظ نظـم         آيـين  در پاكستان، افزون بر محدوديتهاي مقرر در قانون اساسـي،         . نيست

. بيني كـرده اسـت      عمومي، مقرراتي را در زمينة كنترل يا جلوگيري از تشكيل مجامع پيش           
 نفر را منوط به اجازة      4 مجموعة آيين دادرسي كيفري، هر گونه تجمع بيش از           144ش  بخ

 نفر يا حمل اسـلحه را       5تواند تجمع بيش از       پليس كرده و اعلام داشته كه رئيس پليس مي        
. ممنوع كند و توقيف بازدارنده را بر مبنـاي احتمـال اخـتلال در نظـم عمـومي مقـرر دارد                    

حدوديتهايي بر آزادي تجمع و نيز پيگرد قـانوني بنـا بـه دلايلـي                همين قانون، م   188بخش  
 .چون اختلال عمومي را مجاز دانسته است

                                                      
1. Garda Siochana 
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، نهادهـاي مجـري قـانون       1 بر قـانون مقابلـه بـا تروريـسم         2001بر اساس اصلاحية اوت     
توانند اقداماتي قانوني را عليه فعاليتهاي ضد دولتي از جمله برگزاري نشستها، تجمعات               مي

، هر گونه سخنراني عمـومي را       2002آيين حفظ نظم عمومي سال      .  اعتصابها انجام دهند   يا
همين سـند   . كه ممكن است موجب ترس يا اخطار غلط به عموم شود، ممنوع كرده است             

همة نشستهاي عمومي را كه موجبات صدمه به سلامت عمومي يا لطمـه بـه                   2000در سال   
  .ازدس شوند، ممنوع مي حفظ نظم عمومي مي

 قانون اساسـي لهـستان ضـمن پـذيرش          59 و   57همان گونه كه گفته شد، مواد       

» حفاظت از منـافع عمـومي     «در ادامه به طور مشخص از       حق برگزاري اجتماعات،    

به عنوان دليلي بـراي محدودسـازي يـا ممنوعيـت اعمـال حـق اعتـراض نـام بـرده                     

  (The Constitution of the Republic of Poland).است
بينـي شـده، قـانون خاصـي در مـورد حـق تـشكيل                 ان كه در قانون اساسـي پـيش       همچن

تجمعات بـه تـصويب رسـيده كـه شـرايط و محـدوديتهاي اعمـال آن را مـشخص كـرده                      
 اين قانون بـه صـراحت اعـلام    2مادة . (ACT of 5 July 1990, Law on Assemblies)است

در چـارچوب قـانون و بـر اسـاس          دارد كه محدوديتهاي وارد بر آزادي تجمعات، تنها           مي
ضرورتهاي ناشي از حفظ امنيتِ دولت يا نظم عمومي، سلامتي و اخلاق عمومي يا حقوق        

انـد،    ها كشته شده    هاي ساير افراد و نيز حفظ حرمت كساني كه در جنگ با نازي              و آزادي 
ير كنندگان مواد آتـشزا، مـواد منفجـره يـا سـا              شركت حمل  3 مادة   2بند  . پذير است   امكان

  .ابزارهاي خطرناك را ممنوع شمرده است
در (تواننـد تجمعـات عمـومي        گفته شده است كه مقامات در دو حالـت مـي           8در مادة   

  :را ممنوع كنند) محيط باز و آزاد
در صورتي كه اهداف تجمع يا واقعيات پيرامون آن، عليه مفاد اين قـانون يـا در                  .1

  نقض قانون جزا باشد؛
اي را متوجه زندگي يا سلامتي افراد يـا           جمع، مخاطره در صورتي كه برگزاري ت     .2

 .اموال با ارزش كند

                                                      
1. Anti-Terrorism Act 



  

 

ت 
عا

طال
 م

مه
نا

صل
ف

ج،
سي

ب
 

ل 
سا

م
ده

از
دو

ره
ما

ش
 ،

4
4

 ،
يز

اي
پ

 
1

3
8

8
 /

ه 
ح

صف
4

0
  

در مواد بعدي نيز تصميم به ممنوعيـت را طـي شـرايطي، قابـل دادخـواهي و اعتـراض                    
در مواد بعدي اين قانون، شـرايط و وظـايف و مـسئوليتهايي بـراي رهبـران و                  . دانسته است 

ه كه بدون ترديد به منظور حفظ نظم عمومي         دهندگان تجمعات در نظر گرفته شد       سازمان
، مقامـات عمـومي را      12مـادة   . و نيز امنيت و سلامتي تجمعات در نظر گرفتـه شـده اسـت             

داراي اين صلاحيت برشمرده است كه در صورت نقـض برخـي شـرايط منـدرج در ايـن                   
  .قانون يا ساير قوانين جزايي، تجمع را پراكنده سازند

دراسيون روسيه، برخي محدوديتهاي اعمـال ايـن حقـوق را           مجموعه مقررات اداري ف   
 20از جمله اينكـه، بخـش      . چنين برشمرده و براي آنها مجازات مشخص مقرر داشته است         

آن ذيل عنـوان    ) 1(20اين قانون به جرائم ضد نظم و امنيت عمومي اختصاص يافته و مادة              
احترامـي بـه      ي به شكل بي   كننده، برخي مصاديق آن را شكستن نظم عموم         رفتارهاي مختل 

آميز در اماكن عمومي، تهمت به اشـخاص يـا تخريـب و ايـراد                 عموم از طريق زبان توهين    
هـا و      همين ماده، بـه نمـايش درآوردن نـشانه         3بند  . صدمه به اموال ديگران برشمرده است     

 نمادهاي فاشيسم به قصد تعميم اين علائم را نيز به عنوان جـرم معرفـي كـرده و بـراي آن                    
  .مجازات تعيين نموده است

افزون بر مقررات فوق، همان گونه كه گفته شد روسيه جزء معدود كـشورهايي اسـت      
 براسـاس ايـن     .كه در مورد تظاهرات و راهپيمايي و اعتـصاب، داراي قـانون خـاص اسـت               

برخي محدوديتها و ممنوعيتهاي برپايي اجتماعات عبارت است از ممنوعيت افرادي           قانون  
  ): همين قانون5مادة ...(كنندة تظاهرات، تجمع، اعتصاب و ذيل به عنوان دعوتبا شرايط 

كساني كه از طرف دادگاهها به طور قانوني فاقد حق يا صـلاحيت شـناخته شـده                  .1
  برند؛ يا به حكم دادگاه در زندان به سر مي

اي و زيربخشهاي     هر حزب سياسي يا انجمن عمومي يا مذهبي، يا بخشهاي منطقه           .2
  .ه فعاليت آنها معلّق يا ممنوع شده استآنها ك

دهنـدگان و هـم بـراي         در ادامه، اين قانون برخي شرايط و وظايف را هم براي سازمان           
مشاركت كنندگان در اين تجمعات در نظر گرفته كه حسن اجراي آنهـا دقيقـاً در جهـت                  
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ي ايـن   اين بدان معناسـت كـه نـه تنهـا اصـل اجـرا             . حفظ نظم و امنيت عمومي خواهد بود      
روست،   حقوق در صورت تعارض با نظم و امنيت عمومي، با محدوديت و ممنوعيت روبه             

بلكه شيوة تحقق آنها نيز منوط و مبتني بر شرايط و تعهداتي است كه حفظ نظـم و امنيـت                    
، مقامات اجرايي و نيروهاي امنيـت داخلـي،     14 و   13همچنان كه طي مواد     . را در پي دارد   

 و امنيت داراي حقوق و وظايفي در مورد كنترل انواع تجمعات            به صراحت در جهت نظم    
  .اند و اعتصابات شناخته شده

 نيز آشكارا يكي از شرايط تعليق اجراي اين حقوق از سوي مقامـات اجرايـي                15مادة  
كننـدگان دانـسته      يا نيروهاي امنيت داخلي را نقض قانون و نظم عمومي، از سوي شـركت             

ي را براي پايان بخشيدن به تظاهرات و تجمعات و اعتـصابات بـر               نيز شرايط  16مادة  . است
توان به ايراد تهديد واقعـي بـه زنـدگي و سـلامتي شـهروندان يـا                   شمرد كه از جمله مي      مي

اموال سـاير افـراد و اشـخاص حقـوقي، ارتكـاب اعمـال خـلاف قـانون از سـوي شـركت                       
ــازما        ــوي س ــانون از س ــن ق ــررات اي ــة مق ــض عامدان ــا نق ــدگان ي ــن   نكنن ــدگان اي دهن

  .جمعي  حركتهاي
قـانون نظـم عمـومي      . روسـت   در انگلستان نيز برپايي اجتماعات با محدوديتهايي روبـه        

انگاري رفتارهايي كـه بـا     هدف تصويب اين قانون را جرم      ، خود ة انگلستان در مقدم   1986
ــد   ــاط دارن ــومي ارتب ــم عم ــات  ،نظ ــي و تجمع ــات جمع ــرل حرك ــك  ، كنت ــرل تحري  كنت

انگـاري ايجـاد     اخراج برخي مجرمـان از رويـدادهاي ورزشـي و جـرم      ،ژاديهاي ن   دشمني
اغتشاش :  اين قانون عبارتند از    ةشد برخي از جرائم معرفي   . شمرد  آلودگي در كالاها بر مي    

 ، ايجاد ترس يا تحريك به خـشونت ، نزاع و سلب آرامش،بار نظمي خشونت  بي ،و آشوب 
بـسياري از ايـن گونـه جـرائم، همانهـا          . طار غلـط   ايجاد پريشاني يا دادن اخ      و اذيت و آزار  

هـا يـا سـاير اشـكال          هستند كه اغلب ممكـن اسـت در ارتبـاط بـا اجتماعـات و راهپيمـايي                
  .حركتهاي اعتراضي رخ دهند

از (به هر حال، در اين قانون، مقـررات خاصـي در مـورد شـرايط برگـزاري تجمعـات                    
حيتها و اختيارات پلـيس بـراي كنتـرل    و نيز صلا) دهندگان تجمعات   جمله وظايف سازمان  



  

 

ت 
عا

طال
 م

مه
نا

صل
ف

ج،
سي

ب
 

ل 
سا

م
ده

از
دو

ره
ما

ش
 ،

4
4

 ،
يز

اي
پ

 
1

3
8

8
 /

ه 
ح

صف
4

2
  

دهندگان در    به عنوان مثال، سازمان   . انتظامي انواع اجتماعات، تدوين و تصويب شده است       
پلـيس نيـز    . اغلب موارد بايد در زمينة تجمع مورد نظر، اطلاعيه قبلي به پلـيس ارائـه كننـد                

ايـن شـروط    .  كنـد  اختيار دارد بر تجمعات، قبل و در حين برگزاري، شـروطي را تحميـل             
اي باشد كه مقامـات پلـيس اعتقـاد           هنگامي كه زمان، مكان، شرايط و مسير تجمع به گونه         

 :داشته باشند براي اهداف ذيل ضروري است، موجه شمرده شده است

نظمي شديد عمومي، صـدمه شـديد بـه امـوال يـا لطمـة جـدي بـه            جلوگيري از بي   -
  زندگي اجتماعي؛

ن، ترساندن ديگران به منظور وادارسازي آنها به انجـام          دهندگا  اينكه هدف سازمان   -
كاري يا بازداشتن از انجام كاري خاص باشد كه حق انجـام يـا عـدم انجـام آن را                    

  .دارند
اين قـانون، در عـين حـال تعـدادي از رفتارهـاي مجرمانـة مربـوط بـه ايـن حركتهـاي                       

لب آرامـش مـردم، اذيـت و        نزاع، س ـ : كنند؛ از جمله    جمعي را نيز تعريف و تعيين مي          دسته
  ... .آزار و 

البته در برخي قوانين، برگزاري تجمع در اطراف برخي امـاكن و سـاختمانها، محـدود                
به كسب مجوز يا اصولاً ممنوع شده؛ چنان كه در بعضي موارد، ورود تظاهركننـدگان بـه                 

 منظـور   به عـلاوه، نيـروي پلـيس بـه        . انگاري شده است    اماكن و ساختمانهاي خاصي، جرم    
، )در جهـت حفـظ يـا اعـادة نظـم و آرامـش             (تسلّط بـر اوضـاع و كنتـرل انتظـامي تجمـع             

اختياراتي براي توقف و پراكنده كـردن تجمـع و نيـز توقيـف و بازرسـي يـا دسـتگيري و                      
توان از آنها به دادگاهها شـكايت كـرد و           تعقيب افراد دارد؛ اختياراتي كه در عين حال مي        

  .نها رسيدگي قضايي كنندتوانند به آ محاكم مي
 ياهدي ـ و در پرتـو تهد    ري ـ اخ ي در سالها  ژهيوه   ب يگري د نيافزون بر اسناد مذكور، قوان    

. دن ـ دار ي فراوان ـ تي خود اهم  ياند كه در جا     دهي ظهور رس  ة در انگلستان به منص    يستيترور
، بخـش شـصتم     )2000سـال   ( سمي ـترور) مقابله بـا  ( توان به قانون     مقررات مي  ني ا ةاز جمل 

سـال  ( ياجتمـاع   ضد ي و قانون رفتارها   )1994سال  ( ي و نظم عموم   يفري ك يقانون دادرس 
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 ي ناظر بـر برگـزار     طي و شرا  تهاي انواع محدود  ة دربار ي مقررات ي كه حاو  كرد اشاره   )2003
كننـدگان،    در برخـورد بـا تجمـع   سي و پل ـ يي مقامات قـضا   اراتي از اخت  ي انواع ايتجمعات  

 اني ـاي اسـت كـه ممكـن اسـت در جر             ممنوعـه  يتهـا يه فعال فان و عناصر مشكوك ب ـ    متخلّ
 ي متعـدد  ي آرا زي ـ افزود كه محاكم انكلستان ن     دي با نيهمچن. ونددي تجمع به وقوع بپ    ييبرپا

 حـق   ي و اجـرا   ريانـد كـه در تفـس         تجمعات صادر كرده   ي مختلف برگزار  يها   جنبه ةدربار
  )/www.liberty-human-rights.org.uk(.شود  ميي تلقّتي با اهمرياتجمع بس

  
  شناسي محدوديتهاي ناظر بر اجتماعات مفهوم

الملـل و حقـوق       پس از بررسي محـدوديتهاي نـاظر بـر آزادي اجتماعـات در حقـوق بـين                
تـرين محـدوديتها از       داخلي كشورها، در اين بخش از مقاله، ضروري است برخي از مهـم            

 ضـرورت دارد كـه مـشخص        ايـن امـر از آن رو      . نظر مفهومي، مورد مطالعـه قـرار گيرنـد        
سازد چـرا و چگونـه دولتهـا بـا وجـود پـذيرش كلـي آزادي برپـايي اجتماعـات، ايـن                         مي

بايـست بـه ايـن قيـود و           اند و چرا افراد و گروههاي مردم مي         محدوديتها را بر آن بار كرده     
نظم عمومي، اخلاق عمـومي، امنيـت     : مفاهيم مورد بررسي عبارتند از    . شروط تن در دهند   

  . سلامتي عموميملي و
  
  نظم عمومي. 1

به طور كلي نظم عبارت است از وجود نوعي آرايش و ترتيـب خـاص در روابـط جمعـي                    
 در  .شـود   انسانها كه در نتيجه و غايت خود، به ايجاد امنيت و آرامش خاطر نيز منتهـي مـي                 

اي بـه     تـرين قواعـد نانوشـته       تـرين و عمـومي      به عنوان كلي  » نظم عمومي «فرهنگ حقوقي،   
اي مـشخص از      رود كه براي يك زندگي مـشترك بـشري در چـارچوب حـوزه               شمار مي 

الاجرا و ضـروري      فرضي لازم   اعتقادات اجتماعي و اخلاقي حاكم بر زماني مشخص، پيش        
 )BVerfGE 69, 3151 BvR 233, 341/81(.رود به شمار مي

ابـسته اسـت،    از آنجا كه بقا و تداوم حيات جمعي انسان به اسـتقرار حـداقلي از نظـم و                 
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بديهي است كه يكي از نخستين مسئوليتهاي هر دولت، ايجاد نظم و انتظام در جامعه است                
تـرين ايـن      ترين و اصـلي     يكي از مهم  . پذيرد  كه از رهگذر تمهيدات مشخصي صورت مي      

تمهيدات، تدوين و تصويب قواعـد و مقـررات رسـمي و تـضمين و حمايـت از اعمـال و                     
 .اجراي آنهاست

نظـران و   زديكـي و ارتبـاط وثيـق بـين اجتمـاع و حقـوق، بـسياري از صـاحب         به دليل ن  
طـور مثـال از       بـه . اند  انديشمندان، نظم عمومي، نظم اجتماعي و نظم حقوقي را يكي دانسته          

تـشكيل  » عمـومي «و  » نظـم «از دو واژة    » نظـم عمـومي   «گفته شده است كه     » مالوري«قول  
ع منظّم اشيا نسبت به يكديگر كه دولت آنها را          نظم؛ يعني تعادل پيوندها و وض     . يافته است 

نظم، اصلي است كه به موجب آن حقـوق از شـر            . كند  در حقوق تحققي خود تضمين مي     
بـه  . واژة عمومي نيز بـه معنـاي پيونـدهاي جامعـه و مـردم اسـت         . ماند  ها سالم مي    ترتيبي  بي

ه البتـه از رهگـذر       ك ـ )455ص    ،  1381 سـاكت، (ديگر سخن؛ نظم عمومي يعني نظـم در جامعـه           
به هر حـال، آنچـه مهـم اسـت          . سازمانهاي حقوقي هر جامعه، وجود عيني پيدا كرده است        

اي كـه     پذيري زندگي جمعي و تنظيم و تنسيق هزاران هزار رابطـه            اينكه آدمي براي امكان   
شـد، تـسليم قـانون     در غير اين صورت به هرج و مرج، درگيري و خشونت دائم منجر مـي            

  .ذر آن، براي متعديان به نظم و قانون نيز مجازاتهايي را مقرر كردشد و از رهگ
 كـه از حقـوق فرانـسه ريـشه گرفتـه            1»نظم عمومي «اصطلاح  شايان ذكر است كه     

يـت  ا نسبت به ساختار جامعه اشاره دارد كه كلّ        ه تهديد ةيي دربار ها  ي به نگران  ،است

اي از  قـوق فرانـسه، مجموعـه   ايـن مفهـوم در ح   .سـازد   مـي رو مخاطره روبـه ا جامعه را ب
گيـرد كـه كاركردهـاي عـادي و            را در بـر مـي      - قانونگذاري، اجرايي و قـضايي     -شرايط  

بـه  . )CY564-Unctad-v1 November 29, 2004(شـوند  شدة حكومت را موجـب مـي   تنظيم
طور خلاصه، گفته شده است كه در فرانسه، نظم عمومي يعني حفظ حاكميـت قـانون در                 

ا هـر گونـه اخـتلال در ايـن وضـعيت كـه موجبـات بـروز خـشونت،                    لذ. وضعيت مشخص 
آورد، مــستقيماً مفهــوم نظــم عمــومي را پــيش  اغتــشاش و نــاآرامي عمــومي را فــراهم مــي

                                                      
1. Order Public 
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تـوان دريافـت كـه        از ايـن رو، بـه خـوبي مـي          .)www.JeanMonnetProgram.org(كشد  مي
جتماعـات اعتراضـي    چگونه و در چه شرايطي برخي رفتارهاي اجتماعي از جمله برپـايي ا            

اند محدوديتهايي را     بدين سبب دولتها ناگزير شده    . ممكن است نظم عمومي را مختل كند      
  .بر اين اساس، بر حق برگزاري اجتماعات و تظاهرات، وضع و تحميل كنند

اما بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه پاسداري از نظم عمومي در بسياري از جوامع،                 
از ايـن رو، نظـم عمـومي در عـالم           . پذيرد  قررات حقوقي صورت مي   از رهگذر قواعد و م    

چنانكـه در تعريـف     . اي با كاركردهاي معين و مشخصي اسـت         شده  حقوق، مفهوم شناخته  
قوانين مربوط به نظـم عمـومي، قـوانيني اسـت كـه هـدف از                « :اين مفهوم گفته شده است    

كه لازمـة حـسن جريـان امـور         باشد و تجاوز بدان، نظامي را         وضع آن حفظ منافع عمومي      
 )129 ، ص1368كاتوزيان، (.»اداري يا سياسي يا اقتصادي يا حفظ خانواده است بر هم زند

توان نظم اجتماعي را مفهوم كلّي قابـل انطبـاق بـر              مي«تعريف ديگري بر آن است كه       
. امنيت عمومي و صيانت و حيات و آزادي فردي و اجتماعي و نـواميس و امـوال دانـست                  

بر اين، هر گـاه عملـي امنيـت عمـومي و حيـات و شـرافت و آزادي و نـاموس و امـوال                        بنا
اسـتقرار آرامـش،   . ... ديگري را مورد تعرضّ قرار دهد، نظم اجتماعي را بر هم زده اسـت           

امنيت، صلح و سازش و مهيا كردن امكانات برقراري روابط اقتصادي، اجتماعي، حقوقي،             
معه از تعرضّات و متوقف كردن ارتكاب اعمـال غيـر           سياسي و فرهنگي و حفظ حقوق جا      

 )تا ، بيمحمودي جنگي(.»مجاز را نظم عمومي گويند

شـود    به همـان معنـايي كـه گفتـه شـد، باعـث مـي              » نظم عمومي «ترتيب است كه      بدين
اي بالاتر قـرار گيرنـد و از ضـمانت اجـراي مـؤثّرتري                اي از قواعد و قوانين در مرتبه        دسته

اي مربوط به نظم عمومي است، مقصود ايـن اسـت      گويند قاعده    وقتي مي  .برخوردار شوند 
. كنـد   كه آن قاعده در شمار اصولي است كه مسير حركت دولـت و جامعـه را تعيـين مـي                   

اي منظّم، اشخاص نبايد توانايي آن را داشـته باشـند كـه بـا تراضـي                   طبيعي است در جامعه   
بنـابر ايـن، در بيـان يكـي از       .  را بـر هـم زننـد        طور مستقيم يا غير مستقيم، اين نظم        خود، به 

تـوان گفـت نظـامي اسـت كـه رعايـت آن بـه پيـروي                   ترين اوصاف نظم عمومي، مي      مهم
 )159 ، ص1372 كاتوزيان،(.همگان وابسته است
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اي از قواعد هستند كه بـه دليـل          در مجموعة قواعد و مقررات حقوقي هر جامعه، دسته        
همـة قواعـد      گـر چـه     . شـوند   گـي خاصـي برخـوردار مـي       ارتباطشان با نظم عمومي از ويژ     

شوند و اجـراي آنهـا از طـرف دولـت تـضمين شـده                 حقوقي آمره و اجباري محسوب مي     
است، اما برخي از اين قواعد از درجـة اجبـار بيـشتري برخوردارنـد؛ يعنـي گـاه جهـات و                      

 بـر خـلاف آن بـا        دتوانن ـ   نمي اي در نظر قانونگذار مهم است كه افراد         مباني قانون به اندازه   
اين قواعد كه عنوان قواعد آمره را بر خود دارند،          . )165 ، ص 1368 كاتوزيـان، (هم تراضي كنند  

شوند، به نحوي كه      طبق نظرية عمومي، قواعدي هستند كه مستقل از ارادة طرفين اجرا مي           
  )64 ، ص1380دل وكيو، (.انحراف از آنها جايز نيست

  
  اخلاق عمومي. 2

هـايي اسـت كـه ممنوعيتهـا و           تـرين پايـه     گفته شد اين مفهوم يكـي از اصـلي        همان گونه كه    

در تعريـف اخـلاق آن را       . محدوديتهاي ناظر بر آزادي اجتماعات بر آن استوار شـده اسـت           

مــشخص و  مجمــوع رفتارهــاي تجــويزي مــورد قبــول در يــك دوره و در يــك جامعــة...«

. )تا معتمدنژاد، بي(اند از آنها معرفي كرده كوشش افراد براي سازگاري با اين تجويزها و پيروي

اخـلاق بـه معنـاي ميـزان سـازگاري بـا اصـول              در تعريف اين مفهوم همچنين گفته شده كه         

. )The Concise Oxford Dictionary, 2008(اسـت ) به ويژه اخلاق نيكو و پـسنديده (اخلاقي
 توجه داشت كـه از نظـر   شمولي وجود دارند، اما بايد البته هر چند ارزشهاي اخلاقي جهان   

از ايـن رو،    . يابـد   شناختي، مفهوم اخلاق به ارزشهاي حاكم بر هر جامعه ارتباط مـي             جامعه
 ايـن    .ارزشهاي حاكم بر جوامع مختلف يا در زمانهاي مختلف، با يكديگر تفـاوت دارنـد              

هـا   توضيح از آن رو ضرورت دارد كه وضع و اِعمال محدوديت بر برخي حقوق و آزادي     
جوامع مختلف با يكديگر تفـاوت دارد و يكـي از علـل عمـدة آن، همـين تفـاوت در                     در  

  .ارزشهاي اخلاقي است
مفهوم اخلاق كمتر در قوانين رسمي دولتها مورد تعريـف قـرار گرفتـه، ولـي يكـي از                   
معدود اسناد حقوقي، اخلاق عمومي را نظامي از نرُمهاي اخلاقي و قواعد رفتاري تعريـف               
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نيكي، شرافت،  : اس ارزشهاي فرهنگي و سنتهاي معنوي و مفاهيمي چون        كند كه بر اس     مي
  .اي مستقر شده است كرامت، تكاليف مدني، وجدان و عدالت، در هر جامعه

اين نكته نيز اهميت دارد كه اخلاق و ارزشهاي اخلاقي اگر چه اصالتاً براي تهـذيب و    
نقش اجتماعي آنهاست كه بـراي      شوند، اما در عين حال،        تعالي انسانها طرح و پيگيري مي     

اي   از اين منظر، ارزشها وسيله    . كاركرد عمومي دولتها و نهادهاي رسمي اهميت ويژه دارد        
براي تحقق همبستگي اجتماعي هستند؛ اشخاص و گروهها حـول محـور ارزشـهاي والاي      

شـوند و ارزشـهاي مـشترك، مايـة وحـدت و يكپـارچگي آنهاسـت و                   اجتماعي جمع مـي   
ترين عوامل ايجاد و حفظ   توان گفت كه ارزشهاي مشترك در رديف مهم         ي مي طور كلّ   به

بـدين ترتيـب، دولتهـا كـه مـسئوليتي          . )293، ص   1369گهـر،    نيـك (همبستگي اجتمـاعي هـستند    
داننـد كـه از اخـلاق و          اساسي براي حفظ انسجام ملي دارند، همواره خـود را مكلّـف مـي             

الملـل نيـز پذيرفتـه شـده          ، حتي در حقوق بـين     از اين رو  . ارزشهاي اخلاقي پاسداري كنند   
شـان بـا برخـي از مظـاهر           المللي  توانند در صورت مغايرت تعهدات بين       است كه دولتها مي   

 .اخلاق عمومي داخلي، از عمل به تعهد خودداري ورزند

اخلاق عمومي، يكي از استثنائات كلي قواعد سازمان تجـارت جهـاني در             به طور مثال،    

جاري است كه قبلاً نيز عيناً در موافقتنامة عمومي تعرفه و تجارت وجـود              جهت آزادسازي ت  

المللـي، بـا وجـود تعهـد و           اين بدان معناسـت كـه دولتهـاي عـضو ايـن دو نهـاد بـين                . داشت

توانند   تكليفشان در زمينة عدم وضع يا عدم اجراي محدوديتهايي بر تجارت و بازرگاني، مي             

د، از ايـن تعهـد اسـتنكاف بورزنـد و تعهـد خـود را در                 جامعة خو » اخلاق عمومي «بر مبناي   

شـرط اخـلاق عمـومي چنـان        . مواقع برخورد با اخلاق عمومي، بـه حالـت تعليـق درآورنـد            

اهميت داشته است كه در سالهاي اخير، به طور روزافزوني از سوي دولتهاي عـضو سـازمان                 

 دست كـم    2004 تا   1995تجارت جهاني مورد استناد قرار گرفته است؛ چنانكه بين سالهاي           

. )Marwell, 2006, P.802-840(انـد  دوسـوم دولتهـاي عـضو بـه چنـين دليلـي دسـت يازيـده        
 جامعــة اقتــصادي اروپــا را 1957اي كــه در ســال  معاهــده( معاهــدة رم 36همچنــين مــادة 

حق هر دولتي را بـراي انجـام اقـداماتي بـر اسـاس اخـلاق عمـومي بـه رسـميت                      ) نهاد بنيان
  .شناسد مي
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الملـل و هـم در نظامهـاي حقـوق            تة در خور توجه اينكه، هـم در نظـام حقـوق بـين             نك
يكـي از   . داخلي، مفهوم نظم عمومي پيوند وثيقي با اخلاق و ارزشهاي اخلاقي يافته است            

ترين عواملي كه تأثير بسزايي در ماهيت و صورت نظام حقوقي هر جامعه دارد، بدون                 مهم
طـور   شناسان به جامعه. ـ انساني حاكم بر آن جامعه استترديد اخلاق و ارزشهاي اخلاقي  

شود، به    كننده باشد، خود تعيين مي      كلّي، ضمن يادآوري اينكه حقوق به جاي آنكه تعيين        
انـد كـه حقـوق در خـدمت تحكـيم نظـم اجتمـاعي و راه                   اين مسئلة اساسـي اشـاره داشـته       

 واسـطة تغييـرات غيـر ارادي        اي است كه به وسيلة آيينهاي اخلاقي و سياسي يا بـه             زندگي
با توجه به چنين امـري؛ يعنـي بـه          . )296، ص   1370باتامور،  (اند    ساخت اجتماعي به وجود آمده    

تري   آميختگي نظم و امنيت با ارزشهاي اخلاقي بوده كه مفهوم عام            سبب اختلاط و در هم    
تـر از نظـم     شود؛ يعني نظم عمومي فرا      شكل گرفته است كه از آن به نظم عمومي تعبير مي          

گيـرد كـه در مرحلـة         سادة اجتماعي است و اخلاقيات و ارزشهاي اخلاقي را نيز در بر مي            
  .شود بعد، از جانب نظم حقوقي هر جامعه، مستقر و حفاظت مي

بنابراين، دولتها براي حفاظت از نظم عمومي نه تنها اراده و آزادي افراد را محـدود يـا                  
همـة    همـة جوامـع در        كنند، بلكـه نگـاهي مختـصر بـه            يقراردادهاي مغاير را باطل اعلام م     

دهد كه رفتارهاي مغاير با نظم اجتماعي و اخلاق حسنه همواره با واكـنش                زمانها نشان مي  
 بـا توجـه بـه مفهـوم نظـم عمـومي و اخـلاق                شود و اساسـاً     رو مي   اجتماعي شديدتري روبه  

قـوق جـزا يـا حقـوق        اجتماعي است كه شاخة مهمي از حقوق هر كشور، تحت عنـوان ح            
 يكـي از وظـايف خطيـر نظـام          1انگـاري   يابـد و جـرم      مـسئله اختـصاص مـي       كيفري، بـدين    
  .همة كشورهاست قانونگذاري در 

همين همبستگي نظم عمومي و ارزشهاي اخلاقي باعـث شـده اسـت كـه در مجموعـه                  
وقي مراتـب قواعـد حق ـ      سلسلهالمللي، نوعي     همة جوامع، حتي جامعة بين      قواعد و مقررات    

مــي مــاهيتي آمرانــه و تحكّبــه وجــود آيــد و مــوازين نــاظر بــر نظــم و اخــلاق عمــومي از 
توان درك كرد كه چرا دولتها در برخي موارد، اِعمـال             بدين ترتيب، مي  . ندشو برخوردار  

  .سازند ها را ممنوع يا محدود مي و اجراي برخي حقوق و آزادي
                                                      

1. Criminalization 
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 امنيت ملي. 3

فقـدان تهديـد نـسبت بـه        «طـور عينـي بـه معنـاي           را بـه  نظران، امنيـت ملـي        يكي از صاحب  
گونـه ارزشـها      طور ذهنـي بـه مفهـوم فقـدان تـرس از حملـه بـه ايـن                   ارزشهاي مكتسبه و به   

نويسندة ديگري، از جملـه اهـداف امنيـت ملـي را ايجـاد شـرايط مـساعد ملـي و                     . داند  مي
 ديگـري، امنيـت   تعريـف . شمرد المللي جهت حفظ يا بسط ارزشهاي حياتي ملي بر مي    بين

ــي         ــادي آن تلقّ ــهاي بني ــا و ارزش ــه نهاده ــوردن ب ــه خ ــه از لطم ــت جامع ــي را حفاظ مل
شـود    توان گفت امنيت ملي زماني محقـق مـي          به طور كلي مي   . )49، ص   1377ماندل،  (»كند  مي

كه جامعه از هر گونه ترس و آسيبي رهـايي يابـد؛ يعنـي دولـت بتوانـد انـواع تهديـدهاي                      
  . دفع كند و جامعه نيز خود را در ايمني و سلامتي حس كندمتصور عليه خود را

» تهديـد «آيد، اساساً امنيت ملي در نسبت با          همان گونه كه از اين تعاريف به دست مي        
از اين رو، شايسته است به مفهوم تهديدهاي امنيت ملي نگاهي           . شود  تعريف و تضمين مي   
ي، آن را هر گونـه نـشانه، حادثـه يـا       يكي از تعاريف تهديد امنيت مل     . مختصر افكنده شود  

پر، لـو ل  كـار (داند كه توان ايجاد خسارت و ضرر عليه يك دارايي را داشته باشد              شرايطي مي 

نظران، تهديدهاي امنيت ملي را اقـدام         در عين حال، يكي از صاحب     . )1386علي عبداالله خواني،    
ني به نسبت كوتـاهي، خطـر       داند كه به شكل مؤثّر و در دورة زما          يا سلسله رويدادهايي مي   

افت كيفيت زندگي براي ساكنان يك كشور را پيش آورد و نيز بـا خطـر جـدي كـاهش                    
هايي كه حكومـت يـك كـشور يـا واحـدهاي غيـر حكـومتي خـصوصي                    طيف خط مشي  

بـا توجـه بـه      . توانند ميان آنها دست به انتخاب زنند همراه باشـد           موجود در يك كشور مي    
افت كه تهديد، اصولاً هر گونـه شـرايط يـا رويـدادي اسـت كـه                 توان دري   اين تعريف، مي  

البتـه تهديـدها از حيـث بعـد،         . رو سـازد    موجوديت يا منافع حياتي كشور را با خطـر روبـه          
تهديـدهاي سياسـي؛ تهديـدهاي اقتـصادي؛ تهديـدهاي          : بندي خاصي هستند    داراي تقسيم 

 آنچه براي اين مقاله اهميـت       ... .محيطي و     نظامي؛ تهديدهاي اجتماعي؛ تهديدهاي زيست    
هـاي افـراد      رسد دولتها بر اساس آن، محدوديتهايي را بر حقوق و آزادي            دارد و به نظر مي    

 .گردد كنند، عمدتاً به تهديدهاي سياسي بازمي تحميل مي
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گانـة دولـت؛      توان همان تهديدهايي دانـست كـه عناصـر سـه            تهديدهاي سياسي را مي   
به عبارت ديگر؛ هر تهديدي     . سازند  دولت را با خطر مواجه مي     يعني ايده، سازمان و منافع      

كه هويت، موجوديت، يا منافع دولـت خاصـي را در معـرض خطـر قـرار دهـد، تهديـدي                     
طلبــي و  ؛ ماننــد كــاهش انــسجام سياســي، تجزيــه)164-165، ص 1385افتخــاري، (سياســي اســت

شروعيت خودمختاري، كاهش حاكميت دولت، كاهش كارامدي حكومـت، تـضعيف م ـ          
 ... .حكومت و 

ها، همـان     به هر حال، يكي از مباني مشروع ايجاد محدوديت بر برخي حقوق و آزادي             
برند كه دولتها     نام مي » حق امنيت «نظران از آن تحت عنوان        چيزي است كه برخي صاحب    

هـا را در مواقـع اضـطراري بـه حالـت تعليـق                به طور سنتي بر مبنـاي آن، بعـضي از آزادي          
 هابـسي دارد كـه وظيفـة دولتهـا را اساسـاً              ايـن ديـدگاه البتـه ريـشه در نگـاه          . ندآور  درمي

  )Levinson, 2005, P.1(.داند حفاظت از شهروندان در برابر تهديدها مي
  

  اعتراضات مدني در حقوق ايران

در مقدمــة قــانون اساســي جمهــوري اســلامي، هنگــام ســخن از فراينــد پيــروزي انقــلاب  
ار از كلمة اعتراض، يك بار از كلمة معترضانه، يك بـار از كلمـة               شكوهمند اسلامي، دو ب   

همچنـان كـه    . اعتصاب و يك بار هم از اصطلاح تظـاهرات خيابـاني اسـتفاده شـده اسـت                
پيداست، قانونگذاران اساسي با توجه به سابقة تاريخي اعتراضات و تظـاهرات سياسـي در               

بـه طـور كلـي، بـسياري از         . شـدند تاريخ انقلاب، نقش مهمي براي آزادي تجمعات قائـل          
شدة انساني آشكارا در متن قانون اساسي به رسميت شناخته شده و فراتـر از                 حقوق شناخته 

همة امكانات خـود را        استشده  ف   موظّ راني ا ي اسلام يدولت جمهور آن در اصل سوم،     
 مـردم در    ةمـشاركت عام ـ   و    در حـدود قـانون     ي و اجتمـاع   ياس ـي س هاي  ي آزاد نيمأ ت يبرا

  .كار برد به   شي خوي و فرهنگي،اجتماع ي اقتصاد، ياسي سرنوشت سنييعت
در عين حال، اصل هشتم چنـين مقـرر كـرده اسـت كـه در جمهـوري اسـلامي ايـران                      

اي اسـت همگـاني و متقابـل بـر عهـدة       و نهي از منكر وظيفه دعوت به خير، امر به معروف    
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بـا توجـه بـه ايـن        . نـسبت بـه دولـت     به يكديگر؛ دولت نسبت به مردم و مردم           مردم نسبت   
تـوان از مـصاديق امـر بـه معـروف و              را دست كم برخي موارد مي       اصل، تشكيل تجمعات    

بر اين اسـاس، مـردم يـا گروههـايي از مـردم حـق دارنـد در صـورت                    . نهي از منكر شمرد   
راضـي  كنند، بـه برپـايي تجمـع اعت         هايي كه احتمالاً آنها را منكر تلقّي مي         برخورد با پديده  

اقدام كنند يا براي تشويق و تحريض دولت يا ساير گروهها، به انجام اعمالي كـه معـروف        
  .پندارند، تظاهرات كنند مي

تر، اصل بيست و هفتم قانون اساسي اسـت كـه تـشكيل اجتماعـات و                  اما از اين صريح   
زاد اعـلام   و به شرط آنكه مخل به مباني اسـلام نباشـد، آ   سلاح ها را، بدون حمل     پيمايي  راه

ها، يكي از حقوق مسلّم انساني اسـت          در واقع؛ آزادي اجتماعات و راهپيمايي     .  كرده است 
كه در قانون اساسي مترقّي جمهوري اسلامي مورد شناسـايي قـرار گرفتـه و بـر آن تأكيـد                    

بر مبناي اين اصل، تنها دو محدوديت مـصرّح در مـورد اعمـال و اجـراي ايـن                   . شده است 
  .ه عبارتند از حمل سلاح و اخلال در مباني اسلامحق وجود دارد ك

ــارغ از دو محــدوديت مــذكور، شــروط و     ــد توجــه داشــت كــه ف در عــين حــال، باي
به طور مثال، بخـشي     . محدوديتهاي ديگري نيز وجود دارد كه در جاي خود حائز اهميتند          

اسـتفاده    به نام   دارد هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد            از اصل نهم همين قانون اعلام مي      
، نظامي و تماميت ارضـي ايـران كمتـرين            ، اقتصادي   ، فرهنگي   از آزادي به استقلال سياسي    

بنابر اين، گر چه بعيـد اسـت انجـام تظـاهرات و راهپيمـايي از سـوي                  . اي وارد كند    خدشه
 مردم يا گروههايي از آنها به تنهايي بتواند استقلال يا تماميت ارضي كشوري را با مخاطره               

هـاي بـه      رو سازد، امـا چنـين محـدوديتي در مـورد تمـامي حقـوق و آزادي                  و خدشه روبه  
شده وجود دارد و تظاهركنندگان بايد ايـن شـرط اساسـي را مـورد توجـه                   رسميت شناخته 

  .قرار دهند
تواند اعمـال     دارد كه هيچ كس نمي      به همين ترتيب، اصل چهلم همين قانون اعلام مي        

اساسـاً در بـسياري     . غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهـد           به   حق خويش را وسيلة اضرار    
تواند از حق خـود       از نظامهاي حقوقي اين يك اصل پذيرفته شده است كه هيچ كس نمي            
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ايـن امـر نـه تنهـا در مـورد           . برداري كند كه موجب ضرر و زيان ديگـران شـود            چنان بهره 
بـه طـور مثـال،      .  نيز مـصداق دارد    هاي سياسي، بلكه در مورد ساير حقوق        حقوق و آزادي  

گر چه از جمله حقوق انتفاعي      ) اي  ملكي يا اجاره  (ايجاد سر و صداي زياد در محيط منزل       
رود، ولي امروزه به منزلة ايجاد مزاحمت براي همسايگان، قابل تعقيـب و               آنها به شمار مي   

توانـد مـورد      ز مـي  ها ني   به همين دليل، برگزاري تجمعات و انجام راهپيمايي       . مجازات است 
تواننـد بـه بهانـه يـا از           اين بـدان معناسـت كـه تظاهركننـدگان نمـي          . محدوديت قرار گيرد  

شايان ذكر است   . رهگذر تظاهرات و تجمع، موجبات ضرر و زيان ديگران را فراهم كنند           
ضرر و زيان در اين موارد اعـم از زيـان مـادي و معنـوي اسـت و نبايـد آن را محـدود بـه                           

چه بسا حيثيت و حسن شهرت افـراد يـا گروههـايي در             . تصادي يا فيزيكي كرد   زيانهاي اق 
اين گونـه محـدوديتها البتـه       . اين گونه فعاليتهاي اجتماعي و سياسي، لطمه و خسارت ببيند         

تواند مـورد توجـه       همان گونه كه در بخشهاي قبلي بيان شد، تحت عنوان نظم عمومي مي            
اي تفصيلي و دقيق، اعـلام و         وانين موضوعه، به گونه   قانونگذار واقع شود و در چارچوب ق      

  .اعمال گردد
شايان ذكر است كه در زمينة برخـي فعاليتهـاي سياسـي و صـنفي، از جملـه برگـزاري                    

،  جمعيتهـا  ،قانون فعاليـت حـزاب    «ها، يك قانون خاص تحت عنوان         تجمعات و راهپيمايي  
به تصويب رسـيده كـه       »هاي ديني  انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليت        

با توجه به متن اين قـانون، برگـزاري   . نامه اجرايي نيز هست   در عين حال، داراي يك آيين     
برخي تجمعات، نيازمند دادن اطلاع به وزارت كشور و برگزاري برخي ديگر از تجمعات              

مـورد غيـر    در حال حاضـر بـين حقوقـدانان در          . نيازمند اخذ مجوز از اين وزارتخانه است      
قانوني شمرده شدن تجمعات بدون مجوز، اختلاف نظر اساسي وجـود دارد كـه در جـاي                 

امـا از آنجـا كـه انجـام ايـن گونـه تجمعـات در قـوانين موضـوعه،                    . خود قابل بحث است   
توان بر آن بود كه اگر اين گونه تجمعات با سـاير اعمـالي                انگاري نشده است تنها مي      جرم

وانين جاري به منزلة جرم تعريف شده و براي آنها مجازات مشخـصي             همراه شود كه در ق    
 بـراي   1.مقرر شده باشد، از جهت آن گونه جرائم، قابـل تعقيـب و مجـازات خواهنـد بـود                  

                                                      
  .ه در حال انجام استاي است كه در حال حاضر از سوي نويسند اين موضوع نيازمند تحقيق مفصل و جداگانه. 1
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اضرار بـه   ،  ) قانون مجازات اسلامي   609مادة  (افترا و توهين و هتك حرمت اشخاص      مثال،  
اخلال نظـم و آسـايش و     ،  )ت اسلامي  قانون مجازا  698مادة  ( اذهان عمومي  شغير يا تشوي  

از جمله جرائمي هستند كه ممكن      ... و  )  قانون مجازات اسلامي   618مادة  (آرامش عمومي 
به وقوع بپيوندند كه    ) بدون مجوز و با مجوز    (ها  است در حين برپايي تجمعات و راهپيمايي      

ركان و عناصـر    همة ا   البته در چارچوب آيين دادرسي كيفري و در صورت احراز و اثبات             
آنچه اهميت دارد اينكه، در جمهوري اسلامي،       . جرم، قابل تعقيب و مجازات خواهند بود      

هم اصل حقِّ برگزاري تجمعات به رسميت شناخته شده و هم محدوديتهاي متعارف ناظر              
  .بر آن مانند بسياري از جوامع قانونمند ديگر مورد توجه قرار گرفته است

  
  سخن پاياني

تـوان دريافـت كـه        ه آنچه در متن مقاله مورد اشاره قـرار گرفـت، بـه خـوبي مـي                با توجه ب  
اعتراضات مدني امـروزه در بـسياري از جوامـع، چـه در قـوانين اساسـي و چـه در قـوانين                       
موضوعه، به رسميت شناخته شده و بـراي آن در برخـي از كـشورها تـضمينات اساسـي و                    

همـة ديگـر حقـوق و         ايـن حـق نيـز ماننـد         در عـين حـال،      . مؤثّري نيز انديشيده شده است    
تواند امكان اعِمال و اجرا شود كـه در چارچوبهـاي اخلاقـي و قـانوني                  ها زماني مي    آزادي

شـود كـه هـيچ حـق و           سلامت جامعه زماني تـضمين مـي      . مدوني، محدود و مشروط شود    
شده نباشـد و      حقوقي، پاية اضرار به ديگران يا مبنايي براي تجاوز به مباني اخلاقي پذيرفته            

هاي خود را تنهـا در چـارچوب آن گونـه محـدوديتها بـه                 همگان بپذيرند حقوق و آزادي    
همـة افـراد و       اي برابـر نـسبت بـه          بايـست بـه گونـه       اين محدوديتها البتـه مـي     . اجرا بگذارند 

همـة آحـاد جامعـه پديـدار          گروهها به مورد اجرا گذاشته شود تا احـساسي از عـدالت در              
تواند دوام و بقاي      زند و مي    كه در نهايت، رضايت عمومي مردم را رقم مي        شود؛ احساسي   

كننـدگان قـانون      جامعه و حكومت را فراهم آورد؛ امري كه به خوبي مورد توجـه تـدوين              
 سالة ايـن نظـام، همـواره مـورد          30اساسي جمهوري اسلامي قرار گرفته و در طول حيات          

دون ترديـد، دوام جمهـوري اسـلامي در         ب ـ. عنايت سطوح عاليـة نظـام قـرار داشـته اسـت           
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همة خصومتهاي آشكار و پنهان و تمامي تلاشهاي نظـامي و غيـر               سالهاي گذشته با وجود     
نظامي دشمنان، بر رضايت خودانگيختة مردمـي اسـتوار بـوده اسـت كـه نظـام را از خـود                     

  .اند دانسته و براي آن جانفشاني كرده
ن مردم و مسئولان است كه هـم مـردم داراي           رمز ماندگاري اين نظام، درك متقابل بي      

اند و هم مسئولان نظام براي پاسداري و حراست           هاي مشروع شمرده شده     حقوق و آزادي  
انـد كـه در چـارچوب         از جامعه و شهروندان، خود را داراي مـسئوليتهاي خطيـري دانـسته            

ومي بـه  اختيارات و تكاليف آنها، در جهت حفظ نظام و حراست از امنيت و آسـايش عم ـ             
 .اجرا درآمده است
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